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ــــــــط مقدم آموزش هنر 

سمانه آزاد

گزارشے از نشست معلمان هنـــــر از چهار گوشه ى كشور
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رشــد آموزش هنر در نيمه ى ارديبهشت ماه ، ميزبان 
نمايندگانى از معلمان هنر اســتان ها و شــهرهاى گوناگون 

كشور بود.
در ابتداى اين جلســه، آقاى تيمورى، سردبير مجله ى 
رشــد هنر كه اداره ى جلسه را نيز بر عهده داشت، گفت: 
«بهانــه ى اصلى مــا براى برگــزارى اين جلســه، دريافت 
نظرات شــما معلمان در خصوص درس هنر و موضوعات 

و مسائل پيرامون آن است.»
در اين نشســت معلــمان حاضر در جلســه به بيان 
نظــرات خود در رابطه با ظرفيت ها و كاســتى هاى درس 
هنر، مشــكلاتى كه معلمان با آن ها روبه رو هستند و نيز 

تجربه ها و ايده هاى خود پرداختند. 
اينــك مــشروح گفت وگوهاى معلمان هــنر از چهار 

گوشه ى كشور:

هــدف: ارتقــاى وضعيــت آمــوزش هنر در 
مدارس

در ابتــداى ايــن جلســه، آقــاى تيمــورى، ضمــن 
خوشــامدگويى بــه حاضران گفــت: «امــروز در خدمت 
معلمان هنر برخى از شــهرهاى كشور هستيم كه در كنار 
ديگر همكارانمان، عهده دار تعليم و تربيت مباحث هنرى 
در پروراندن حس زيباى دوســتى و زيبايى شــناختى در 
دانش آموزان هستند. بحث امروز نگاهى است به مباحث 
درس هنر به طور اختصاصى در دوره ى راهنمايى تحصيلى، 

و نيز برخى درس هاى هنرستانى كه جنبه ى هنرى دارند. 
هــدف اصلى مــا از برگزارى ايــن ميزگــرد، دريافت 
نظرات شــما معلمان در خصوص آموزش و نيز شناســايى 
فرصت هايــى كه ايــن درس در رابطه بــا پرورندان حس 
زيباشــناختى در دانش آموزان ايجاد مى كند. كاســتى هاى 
درس هنر و مشــكلات فعلى كه شما به عنوان دبير هنر با 
آن ها روبه رو هســتيد. هم چنين بسيارى از شما ايده هاى 
بسيار خوبى در رابطه با ارتقاى كيفى آموزش هنر متناسب 

با شئونات هنر داريد.»
وى هم چنين اظهار داشــت: «ما اگر نظام شــخصيت 
را تركيبــى از چند مقوله ى اســاسى بدانيم، هر فردى هم 
اقتصادگراست، هم فردى معناگرا، هم هنرگرا و هم به عالم 
هســتى نگاه فلسفى دارد. پس شخصيت هر فردى داراى 
بعد هنرى هم هست. يعنى اگر براى كسى، اولويت ارزشى 
با اقتصاد اســت، نه اين كه از هنر بى بهره است، بلكه بعد 
هنرى شــخصيت او فرصت بروز پيدا نكرده است. يادمان 
باشد كه پرورش انسان هنرمند، پرورش انسان معناگراست. 

واقعاً اگر بخواهيم هنر را به يك ساعت درسى تقليل دهيم، 
چه شاهكارى مى توانيم در مدرسه داشته باشيم؟» 

وى خطاب بــه دبيران حاضر در جلســه گفت: «هر 
كدام از شما تجربه هايى در خصوص ارائه ى مفاهيم درس 
هنر داريد. در حال حاضر هم درس هنر به صورت تلفيقى 
ارائه مى شــود؛ يعنى به قســمت هاى متفــاوتى از جمله 
نقاشى، طراحى، خوش نويسى، كاردســتى و... تقسيم شده 
اســت. شما دبيران هم متناسب با گرايشات خود، كلاس را 
به آن سمت و سو ســوق مى دهيد و بر دانش آموزان اثر 

مى گذاريد. 
به موازات اين نشست «رشد آموزش هنر» جلسه اى را 
با مدرسان هنر برگزار كرد تا نظراتشان را به عنوان مدرس 
هنر در خصوص ارتقاى وضعيــت آموزش هنر در مدارس 
جويا شــود. در اين جلســه مى خواهيم با شما دبيران كه 
همــواره در خط مقدم جبهه ى تعليم هنر فعاليت داريد، 
دربــاره ى همين موضوع گفت وگو كنيــم و از مجموعه ى 
نظرات شــما برونداد خوبى به دست آوريم. اين كار با اين 
هدف اســت كه نظرات مدرســان و معلمان هنر و نيز در 
مراحل بعد نظــر كارگزاران و برنامه ريزان درس هنر را در 
كنار هم داشــته باشيم. اين فرصتى اســت كه بايد از آن 

براى انعكاس نظراتمان استفاده كنيم.»
وى در ادامه از حاضران در جلســه خواست تا ضمن 
معرفى خودشان، نقطه نظراتشــان را به اجمال بيان كنند 
و افزود: «البته مقصود اين نيســت كه فقط انتقاد كنيم. 
مى خواهيــم از ايده هاى شــما در رابطه بــا برنامه ريزى 

منطقى درس هنر نيز استفاده كنيم.»

ارزش يابى در هنر؛ بر چه اساس؟
خانم نسرين هداوند، با ۲۱ ســال سابقه ى تدريس از 
شــهر ورامين، ســخنانش را اين گونه آغاز كرد: با توجه به 
مطالب گفته شده، يكى از جنبه هاى اين نشست در رابطه 
با كاســتى ها و مشكلات درس هنر است و ما مى خواهيم 
در راستاى ارتقاى آموزش هنر پيش برويم. بايد به نحوه ى 
ارزش يابى درس هنر توجه كنيم. از ميان عناوين درسى هنر، 
شايد در خوش نويسى مشكل زيادى نداشته باشيم چون تا 
حدى قواعد و مقرراتى وجود دارد كه ما مى توانيم براساس 
آن هــا بارم بنــدى كنيــم. ولى در مورد نقــاشى و طراحى 
بارم بندى مشــكل است و شــاخصى وجود ندارد كه بتوان 
به راحتى و براســاس آن به دانش آمــوزان نمره داد تا اگر 
ايــن نمره مورد اعتراض كسى واقع شــد، ما به عنوان معلم 

بتوانيم پاسخ گو باشيم.»
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وى افــزود: «من بــراى اين كه اين 
مشكل را حل كنم، شگردهايى را به كار 
مى برم تا بتوانم پاسخ گويى دانش آموزان 
باشــم؛ چرا كه برخــى از دانش آموزان 
واقعــاً زحمت مى كشــند و برخى هم 
تنبلى مى كنند. مــا به عنوان معلم بايد 

ميان آن ها تفاوت قائل باشيم. 
زمــانى در يك دبســتان غيرانتفاعى 
درس مــى دادم كــه دانش آمــوز صرفاً 
بايــد ۲۰ مى گرفــت! من هــم هنگام 
ارزش يــابى، وقتى كه ۲۰ مــى دادم ، در 
واقــع آن را به يك نكته ى مثبت در كار 
آن دانش آموز مى دادم. مثلاً: «۲۰، چون 
تميز نوشــتي»، «۲۰، به خاطر اين كه از 
رنگ قرمز خوب استفاده كرده اي» و... 
يعنى متنى را حتمًا زير نمره مى نوشتم. 
در واقــع ۲۰ را قابل توجيه مى كردم تا 

بتوانم پاسخ گو باشم.»
وى دربــاره ى ارزش يــابى اين درس 
در دوره هاى تحصيلى بالاتر گفت: «در 
اين خصوص با هم يارى ديگر همكاران، 
شاخص هايى را تعيين كرديم؛ از جمله: 
خلاقيت، محتوا، نوع تكنيك، ابزار مورد 
اســتفاده، نحوه ى ارائه  و حتى تحويل 
بــه موقــع كار. براى هر شــاخص هم 
بارمى را مشخص كرديم. البته شايد اين 
كارهايى كه ما انجــام داده ايم، چندان 
مورد مؤثر نباشد. البته اين گونه نبود كه 
نحوه ى انجام اين كار از طرف ســازمان 

به صورت مــدون در اختيار ما قرار 
داشته باشد. 

در طــول ســال هاى تدريســم، 
همواره اين ســؤال بــراى من مطرح 
بود كه درس هنر بايد بر چه اســاسى 
ارزش يابى شــود تا خــداى نكرده در 
مقابل دانش آموزان مسئول نباشيم و 

به حق نمره دهيم.»

تغيير كتــاب درسى، آرى يا 
نه؟

در ادامــه آقاى خانى از اســتان 
مركــزى، شــهر خمــين، بــه ارائه ى 
نظراتش پرداخت: «دانش آموزان در 
دوره ى ابتدايى، با هنر آشنايى ندارند 
و هنگامى كه وارد دوره ى راهنمايى 
مى شــوند، هنــوز حتــى نمى توانند 
خــط نســتعليق را بخواننــد. يعنى 
پيش زمينه هــا در دوره ى ابتدايى به 

خوبى شكل نمى گيرند. 
اگر دانش آموزان دوره ى ابتدايى، 
حداقلِ آشــنايى را با مبــانى اوليه ى 
هنر داشــته باشند، مشــكلات معلم 
در دوره ى راهنمايــى تحصيلى كمتر 
مى شــود. در دوره ى راهنمايــى، دو 
سال طول مى كشــد تا معلم، قلم نى، 
مركب، كاغذ متناســب خوش نويسى، 
و... را به دانش آمــوز معرفى كند. از 
آن جا هــم كه زمان براى تدريس كم 
اســت، دانش آموز در طول سه سال 

راهنمايى، همين كه با اصول و مبانى 
آشــنايى پيدا مى كند، فارغ التحصيل 
مى شود. اگر طى پنج سال ابتدايى اين 
آشنايى اوليه صورت گيرد، در دوره ى 
راهنمايى آشنايى او گسترده مى شود 
و دانش آموز حداقل مى تواند با ديد 

وسيع ترى رشته انتخاب كند.»
وى افــزود: «عــده اى از دبيران 
هــنر فقط در يــك زمينــه در كلاس 
فعاليت مى كنند. يعنى بنا به علاقه ى 
خودشان ممكن است فقط طراحى، 
نقاشى يــا خوش نويــسى را در كلاس 
اجرا كنند، در حالى كــه بايد حداقل 

در دو زمينه كار كنند.»
آقاى خانى در پاسخ به درخواست 
آقاى تيمورى مبنى بر ارائه ى راه حل 
در رابطــه بــا ايــن موضــوع گفت: 
«يــكى از راه حل ها تغيير كتاب درسى 
اســت. كتــابى كــه در حــال حاضر 
تدريس مى شــود، خيلى قديمى شده 
اســت. مثلاً طراحى آن خيلى ســطح 
پايين اســت يا موضوع افشانگرى را 
الان بچه هــا در مهدكودك و آمادگى 
مى خوانند. سرفصل هــاى كتاب بايد 
تغيير كند و در حد دوره ى راهنمايى 
تحصيلى تأليف شوند. بچه هاى ما در 
دوره ى راهنمايى هنوز خط، ســطح 
و جنسيت را نمى شناسند، تمرين هاى 
آموخته هــاى  بــا  متناســب  كتــاب 

دانش آموزان نيست.»

يكى از راه حل ها 
تغيير كتاب 
درسى است. 
كتابى كه در حال 
حاضر تدريس 
مى شود، خيلى 
قديمى شده 
است.  طراحى 
آن خيلى سطح 
پايين است. 
سرفصل هاى 
كتاب بايد تغيير 
كند و در حد 
دوره ى راهنمايى 
تحصيلى تأليف 
شوند
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آرزوى كارگاه هنر!

آقاى عباس سپهرى از اسلام شهر 
نيز  تهران)  اســتان  (شهرســتان هاى 
پيرامــون موضوع جلســه نــكاتى را 
مطرح كرد: «به نظر مى رســد وجود 
كتــاب هــنر ضرورى اســت، چرا كه 
مدرســه بــا كلاس هاى هــنرى خارج 
از آن فــرق مى كنــد. ضمــن اين كه 
كتاب بايد ابتدا رشــته هاى هنرى را 
بــه دانش آموزان معرفى كند، ســپس 
آموزش را آغاز و ابزار كار را به آن ها 

معرفى كند.» 
وى در ادامــه گفــت: «طبــق 
تجربــه ى من، گرايــش دانش  آموزان 
از  بيشــتر  نقــاشى  و  طراحــى  بــه 
خوش نويــسى اســت، اما بــه كتاب 
كمتر علاقه نشــان مى دهند. شــايد 
به ايــن دليل كه جذابيت كمى براى 
دانش آمــوزان دارد. نكتــه ى ديگرى 
كه دربــاره ى درس هنر بايــد به آن 
توجه كرد، در مورد آشــنايى اوليه ى 
دانش آمــوزان بــا هنر اســت. يعنى 
قبــل از اين كه مدرســه و كتاب هنر 
خوش نويسى، طراحى و ديگر هنرها 
را بــه دانش آموزان بيامــوزد، آن ها 
خودشــان از هر طريقى كه برايشان 
امكان پذير بوده اســت با اين هنرها 
آشنا شده اند و نمى توان گفت بچه ها 
بــه طــور دقيق توســط آمــوزش و 

پرورش با هنر آشنا شده اند.»
ايــن معلــم تأكيد كــرد: «روش 
تدريــس هــنر كــه در حــال حاضر 
اجــرا مى شــود، بايد تغيــير كند. در 
مدرسه ها بايد اتاقى مانند آزمايشگاه 
يــا كارگاه مختــص درس هنر وجود 
داشته باشــد. در بعضى مدارس اين 
كارگاه شكل گرفته است، اما عمومى 
نيست. من احساس مى كنم، اگر در 
هر مدرســه اى يك اتــاق به تدريس 
هنر اختصاص داشــته باشد، نتيجه ى 

بهترى خواهد داشت.»

همــه ى تجربه هــاى تلخ و 
شيرين

يــكى از معمان جــوانى كه نكاتى 
را مطرح كــرد، خانم صفوى بود كه 
از شــهر سُجاس استان زنجان در اين 
جلســه حضور داشــت. وى با توجه 
به تجربه ى دو ســاله ى تدريس خود 
گفت: «دريافت مــن از تدريس در 
اين دو سال اين بوده كه دانش آموزان 
كار بــا رنگ را خيلى دوســت دارند. 
بچه هــا در روزهايى كه با رنگ هاى 
گواش كار مى كرديم، بســيار مشتاق 
بودنــد. البته مــن در فواصل كار با 
گواش، يك جلســه هم خوش نويسى 
برگزار مى كردم تا هم خوش نويسى را 
فراموش نكنند و هــم چيز جديدى 

ياد بگيرند.»
ســخنانش  جمع بنــدى  در  وى 
گفــت: «درس هنر بايد تنوع داشــته 
باشــد. يعنــى معلمان فقــط در يك 
زمينــه كار نكننــد. به خصــوص در 
رابطه با كار رنگ دانش آموزان خيلى 

مشتاق هستند.»

خانــم فاطمــه نســاجى كه در 
شــهررى تدريــس مى كنــد، از ديگر 
معلمان شركت كننده در اين نشست 
بود كه به ارائــه ى نظراتش در مورد 
درس هنر و برخى تجربياتش پرداخت 
و گفت: «از آن جــا كه هنر يك درس 
ذوقى است، معلم بايد دانش آموزان را 
به تمرين تشويق كند. من تجربه هايى 
در اين زمينه دارم. يكى از كارهايم در 
زمينه ى تشويق بچه ها اين است كه 
كلاس را به گروه هاى متفاوت تقسيم 
و بــراى هر گروه يك سرگروه انتخاب 
مى كنــم كه اگر كارشــان را درســت 
انجام ندهند، مقــام سرگروهى را از 
دست مى دهند. بچه ها خيلى مشتاق 
هســتند كــه سرگــروه شــوند، چون 
سرگروه هــا امتيازاتى دارند و وجهه اى 
هــم در كلاس پيــدا مى كننــد. يــكى 
ديگر از كارهايى كه انجام مى دهيم، 
به  برگــزارى نمايشــگاه هاى گروهى 
مناســبت هاى گوناگون است كه كار 

روش تدريس 
هنر كه در حال 

حاضر اجرا 
مى شود، بايد 
تغيير كند. در 
مدرسه ها بايد 

اتاقى مانند 
آزمايشگاه يا 

كارگاه مختص 
درس هنر وجود 

داشته باشد
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دانش آمــوزان به ديوار مدرســه زده 
مى شود. 

دادن نمــره ى بالاتــر از ۲۰ هم 
يكى ديگــر از كارهايى اســت كه به 
عنوان تشــويق انجام مى دهم. مثلاً 
بــه دانش آموزانى كه كارشــان خوب 
اســت و از ذوق هنرى خود استفاده 
 ۲۰ از  بالاتــر  نمره هــاى  مى كننــد، 

مى دهم.»
خانم نساجى كلاس هاى درسش 
را به صورت مســابقه برگزار مى كند. 
او در مورد دليــل اين كار مى گويد: 
«بچه هــا به مســابقه خيــلى علاقه 
دارند. وقتى كــسى كارش را زودتر و 
بهتر از بقيــه انجام دهد، دو علامت 
مثبت مى گــيرد و نفــرات بعدى به 

ترتيب يك مثبت مى گيرند.»
كــه  مشــكلاتى  دربــاره ى  وى 
در زمينــه ى تدريــس هنر بــا آن ها 
از  «يــكى  مى گويــد:  روبه روســت، 
مشــكلاتى كــه ديگر به يــك معضل 
تبديــل شــده، وقــت كــم تدريس 
است. در پايه ى اول راهنمايى، چون 
دو ســاعت كلاس هنر داريــم، بهتر 
مى توانيم كار كنيم. ولى در پايه هاى 
دوم و سوم راهنمايى، ساعت درسى 
خيلى كم اســت. من يــك هفته در 
ميــان سركلاس مى روم و يك جلســه 
در ميــان نقاشى و خوش نويسى درس 
مى دهم. در اين ميــان اگر تعطيلى 
هم باشــد، ممكن اســت تا يك ماه 

نتوانم با يك كلاس كار كنم.» 

فلسفه ى هنر چيست؟
در ميــان معلــمانى كــه در اين 
نشســت حضور پيدا كــرده بودند، 
خانم فاطمــه عباسى، از دره شــهر 
اســتان ايلام نيز حضور داشــت. اين 
معلم جوان پيرامون مســائل مربوط 
به درس هنر مى گويد: «در ابتدا بايد 
به اين پرســش پاســخ دهيم كه چرا 

آموزش هنر را وارد برنامه  درسى رسمى 
مدارس كرده ايم؟ شايد جواب اين باشد 
كه به وسيله ى هنر، مى خواهيم نظم 
را ياد بدهيم يــا اين كه دانش آموزان 
هنر را در زندگى شــان به كار ببرند و 
پيرامونشــان را بهتر ببينند. اما آيا هنر 
دوره ى راهنمايى اين كاربرد را دارد؟ 
ما معمولاً طراحى را به دانش آموزان 
بــراى رفع تكليف آمــوزش مى دهيم 
و هيــچ وقت هم به آن ها نمى گوييم 
چرا بايد طراحى يا افشــانگرى را ياد 
بگيرنــد. در واقع كاربرد اين هنرها را 
بــه آن ها آمــوزش نمى دهيم. اصالت 

هنر به كاربرد آن است. 
آقاى تيمورى در پاســخ به اين 
معلم گفت: «در اين كه بايد چراها 
بــه  را  هــنر  درس  چيســتى هاى  و 
دانش آموزان بگوييم، شــكى نيست. 
اما بايد به اين نكته هم توجه داشته 
باشــيم كه اين چراها و چيســتى ها 
را ناقص منتقل نكنيــم. تحليل ها را 
در رابطه با اين موضوعات درســت 
بيــان كنيم كــه مثلاً قلــم نى به چه 
درد مى خــورد. اگــر مــا بخواهيــم 
طبــق روان شــناسى ژان پيــاژه هــم 
پيــش برويم، اين آموزش ها با ســن 
ناســاگازى ندارد  بچه هــا هيچ گونه 
و ســازگارترين دروه ى زمــانى بــراى 
تثبيــت  هنرهــاى تجســمى دوره ى 

نوجوانى اســت.» 

«هــنر  گفــت:  ادامــه  در  وى 
خوش نويسى نهايت تجربه اى اســت 
كه يك فرد انجام مى دهد و اين هنر 
مى توانــد او را در ذات معنــوى اش 
نــگاه دارد. هنرمنــدى مثــل آيدين 
شــخصيت هاى  از  كــه  آغداشــلو، 
هنرى در شــناخت مباحــث تحليل 
هــنر، تاريخ هنر و ... اســت، گرچه 
امــا  نيســت،  بلــد  خوش نويــسى 
آن چنان از چرايى ها و چيستى هاى 
خوش نويــسى صحبــت مى كنــد كه 

حتى منِ نوعى كه چندين ســال در 
وادى هنر خوش نويسى كار كرده ام، 
احســاس مى كنم كه هنــوز متوجه 
اصــل قضيــه نشــده ام. هــنر خط 
اســتوانه ى فرهنگ اســت. در اين 
نظام هندسى همه چيز هست و ما 
از فرط نزديكى به موضوع،  اهميتش 
را به خــوبى درنيافته ايم. در نهايت 
با نقطه نظر شــما كامــلاً موافقم، با 

اين حاشــيه كه بايد به خوبى تحليل 
كنيم. هميشــه به دانشــجويان، به 
خصوص تــرم اولى هــا مى گويم كه 
شما فكر كنيد كه افسران عالى رتبه ى 
آموزش و پرورش هســتيد. بنابراين، 
درس هنر بايد جايگاه راســتين خود 
را چه در ذهن معلم و چه در نظام 

تعليــم و تربيــت پيــدا كنــد.» 

يكى از مشكلاتى 
كه ديگر به يك 
معضل تبديل 
شده، وقت كم 
تدريس است
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زنگ هنر يا زنگ تفريح؟
آقــاى فخرالديــن اعتــمادى، از 
ديگر معلمان حاضر در اين جلســه 

بــود كــه در شــهر روانسر اســتان 
كرمانشاه تدريس مى كرد. وى نكات 
قابل توجهــى را مطرح كرد: «يكى از 
مشــكلاتى كه با آن روبه رو هســتيم، 
كمبود نيروى انسانى متخصص رشته ى 
هنر اســت. البتــه نه همه  جــا، اما 
در خيلى مناطق كه مــا براى بازديد 
رفته ايم، متوجه شده ايم كه سال قبل 
معلــم حرفه وفن يا حتى معلم زبان، 

هــنر تدريس كرده اســت و در آخر 
نيم ســال هم به همه ى دانش آموزان 
نمره ى ۱۸ تا ۲۰ داده اســت. بنابراين 

مــا بايد همــه ى آن چه را كــه براى 
پايه ى اول تدريس مى كنيم، براى دو 
پايه ى بعدى هــم مطرح كنيم كه با 
زمــان كمى كه وجــود دارد، اين كار 

سخت است. 
بسيارى از مشكلات ما به دوره ى 
ابتدايــى برمى گردد. پيشــنهادى كه 
من در اين زمينه دارم اين اســت كه 
در دوره ى ابتدايــى نيز هنر توســط 
متخصص هنر تدريس شود تا بچه ها 
پيش زمينه اى داشته باشند. متأسفانه 
الان بعضى ها زنگ هنر را زنگ تفريح 
محســوب مى كنند، در حالى كه بايد 
نگاهى جــدى به اين درس داشــته 

باشيم. 
پيشــنهاد ديگرم اين اســت كه 
حجــم و تنوع كتاب بيشــتر شــود؛ 
البتــه نه حجــم و تنــوع بى منطق. 
مثلاً هنرهــاى ديگرى هم چون تئاتر، 
موســيقى و هنرهاى كلامى و نمايشى 
نيز معرفى شــوند، تا معلــم با توجه 
به منطقه، محيــط، شرايط، فرهنگ 
و پيش زمينــه، دانش آمــوزان را بــه 
ســوى هنرها سوق دهد. مثلاً من در 
منطقه اى كه تدريس مى كنم، وقتى 
موســيقى و تئاتــر را با هــم تلفيق 
مى كنم، جواب مثبتى مى گيرم؛ طورى 
كه بچه ها زنگ تفريح نمى خواهند از 
كلاس بيرون بروند. در حالى كه تا قبل 
از آن مى ديــدم كه بچه ها اشــتياقى 
به كلاس نشــان نمى دهند و دوست 

دارند هرچه زودتر تمام شود.»
آقــاى اعتــمادى يــكى ديگر از 
مشــكلات را كمبود وقــت تدريس  
درس هنر دانســت و گفــت: «حتى 
هنرمنــد درجــه ى يك هــم طى ۴۵ 
دقيقه تا يك ســاعت نمى تواند كارى 
انجام دهد؛ به خصوص كه جمعيت 
بعــضى كلاس ها زياد اســت. نكته ى 
ديگر، در زمينــه ى تأليف كتاب هاى 
هنر اســت. هرچند كه اين كتاب ها 

به صورت گروهى تأليف مى  شــوند، 
امــا عمومــاً اين گونه اســت كه يك 
نفر قســمت خوش نويسى و يك نفر 
قســمت طراحى و نقــاشى را تأليف 
كرده اســت. به نظر من اگر همه ى 
قسمت ها به صورت گروهى تأليف 
شوند، بهتر است؛ چرا كه هر استادى 
ســبك مخصوص به خــود را دارد كه 
ممكن اســت آن را وارد كتاب كند و 

شايد ديگران آن را نپسندند. 
موضــوع ديگر در رابطه با كادر 
مدرســه، به خصوص مديران مدارس 
اســت. بســيارى از آن هــا مقاومت 
مى كنند و درس هنر را جدى نمى گيرند. 
من بــا مديــرى برخورد داشــتم كه 
چــون كارم را جدى مى گرفتم، از من 
شكايت داشــت. مى گفت: مگر هنر 

مهم است؟»

اول معلم بعد كتاب
از  رحمت اللهــى، ميهمانى  آقاى 
اســتان خوزستان- شــهر شوش- و با 
حدود ۹ ســال ســابقه ى كار بود كه 
سخنانش را اين گونه آغاز كرد: «ابتدا 
مى خواهم مطلبــى را درباره ى هنر 
دوره ى ابتدايى يادآور شوم. معمولاً 
معلــم در زمينه ى هنر اطلاعاتش كم 
اســت، پــس معلــم دوره ى ابتدايى 
بايد آموزش هاى خــاصى را بگذراند. 
درباره ى درس هنر دوره ى راهنمايى 
هــم بايــد از مســئولان گلــه كرد. 
چون زنگ هنر را به دســت كســانى 
مى ســپارند كه به عنوان زنگ تفريح 

از آن استفاده مى كنند.» 
اين جلسه، ميهمانى هم از شهر 
يزد داشــت. آقاى اميراحمدى با ۱۳ 
سال سابقه ى تدريس. او كه از ابتدا 
بــه عنوان معلم هــنر وارد آموزش و 
پرورش شده اســت، دو سال ابتداى 
تدريسش را با ۱۱ سال بعدى متفاوت 

يكى از مشكلاتى 
كه با آن روبه رو 
هستيم، كمبود 

نيروى انسانى 
متخصص رشته ى 

هنر است
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مى داند و مى گويــد: «وقتى بچه ها 
در درسى سردرگم شــوند و به نتيجه 
نرســند، به تدريج خســته مى شوند؛ 
حتــى اگر آن درس نقاشى باشــد. در 
دو سال اول تدريس هر آن چه را كه 
بلد بودم و فكر مى كردم كه درســت 
اســت، با بچه ها كار مى كردم. البته 
ناگفته نماند كه محيط هم مناســب 
بود. يعنــى چون در روســتا بوديم، 
به راحتــى بچه ها را به محيط خارج 
از كلاس مى بــردم. زنــگ هنر حالت 
كلاسى نداشــت و اگــر هم بــود، به 
گونه اى بود كــه بچه ها واقعاً راحت 
بودند. اما وقتى به مركز استان آمدم 
تدريــس از روى كتاب را ادامه دادم 
و از آن زمــان تا حــالا اين كار ادامه 
دارد البته ناگفته نماند كه به نظر من 
فقط مشــكل كتاب نيســت، مشكل 

خودِ معلم است. 
گرايشات  متأسفانه معلمان هنر 
خــاصى به يك يــا دو رشــته دارند و 
چون تخصص لازم را در بعضى از اين 
رشته ها ندارند، نمى توانند آن طور كه 
بايد آن رشته را در كلاس تدريس كنند. 
دانش آموزان هم متوجه اين موضوع 
مى شــوند و معلــم ديگــر نمى تواند 
كلاس را مديريــت كنــد. در يــكى از 
مدارسى كــه من تدريــس مى كردم، 
دو معلــم هنر حضور داشــتند. يكى 
در خوش نويــسى و ديگرى در نقاشى 
مهارت داشت. مدير مدرسه كلاس ها 
را تقســيم كــرد و خوش نويسى را به 
هــمان معلمــى ســپرد كــه مهارت 
خوش نويسى داشــت و نقاشى را هم 
به معلمى سپرد كه در نقاشى مهارت 
داشت. ما نتيجه ى خيلى خوبى از اين 
كار گرفتيم. بنابراين اولين نكته خود 
معلم اســت و بعد ساير عوامل مثل 
ابزار مناســب، كارگاه، وقت مناسب 
و ... مطرح مى شــود. به نظر من اگر 
معلم مديريت داشــته باشد، طى دو 

ساعت مى تواند كارش را خوب انجام 
دهد.» 

آقاى احمدى در ادامه ى سخنانش 
از تجربــه ى خود در يك مدرســه ى 
نمونه دولتى ياد كرد و گفت: «بيشتر 
دانش آموزان اين مدرســه از مدارسى 
آمده اند كه قبلاً معلم هنر داشته اند. 
كار با اين دانش آموزان خيلى راحت 
است، چون مبانى خط را مى شناسند 
و با رنگ آشنا هستند. در نتيجه من 
بــه عنوان معلم مى توانــم راحت با 
اين دانش آمــوزان كار كنم. اما زمانى 
كــه دانش آموز اطلاعــات مبنايى را 
نداشته باشد، كار سخت خواهد شد 
و طبيعتاً نتيجــه ى خوبى هم حاصل 

نمى شود.» 
وى گفت: «بسيارى از همكاران 
اشاره كردند كه بچه ها خوش نويسى 
را دوســت ندارنــد. بــه نظــر مــن 
بايــد كارى كنيــم كــه دانش آموزان 
بــه خوش نويــسى علاقه مند شــوند. 
مثــلاً من نقــاشى خط كار كــردم كه 
بچه ها خيلى اســتقبال كردند. چون 
خوش نويــسى هنرى نيســت كه زود 
به نتيجه برســد و حتى خود ما هم 
گاهى با مشــكل مواجه مى شويم و 
زود به نتيجه  نمى رسيم. بنابراين بايد 
براى رفع مشــكل راهكارهايى ارائه 
دهيم. مثلاً رنگ را وارد خوش نويسى 
كنيم يا اســم خود دانش آموزان را با 
قلم نى بنويســيم كه خيلى خوششان 
مى آيد. پس اول بايد خودمان را ارتقا 
دهيــم، بعد سراغ انتقــاد از كتاب و 

زمان درس برويم.» 

همه ى هنرهاى كشورم
آقاى اكبر نظرى، از كبودرآهنگ 
نوعــى  بــه  نيــز  همــدان  اســتان 
در  احمــدى  آقــاى  صحبت هــاى 
زمينه ى علاقه مند كردن دانش آموزان 
به هنر خوش نويــسى را تأكيد كرد و 

گفت: «يكى از نكاتى كه بســيارى از 
دوستان اشــاره كردند، علاقه  نداشتن 
دانش آموزان به خوش نويسى اســت. 
يعنى بچه هــا به طراحــى و نقاشى 

بيشــتر علاقــه نشــان مى دهند كه 
ممكن اســت بــه خاطر نبــود تنوع 
در خوش نويــسى باشــد. در طراحى 
و نقاشى هم هرچه كار عملى بيشــتر 
باشــد، بچه ها علاقه ى بيشترى نشان 
مى دهند. مثلاً وقتى سركلاس بچه ها 
كار عملى انجام مى دهند، اســتقبال 

مى كنند. 
ما سركلاس وسايلى تهيه مى كنيم 

كه خيلى هم گران قيمت نباشــند و 
در دســت رس همه باشند و با همان 

متأسفانه 
معلمان هنر 
گرايشات خاصى 
به يك يا دو 
رشته دارند و 
چون تخصص 
لازم را در 
بعضى از اين 
رشته ها ندارند، 
نمى توانند 
آن طور كه بايد 
آن رشته را در 
كلاس تدريس 
كنند
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وســايل ابزارسازى مى كنيم. در واقع 
هنر را كاربردى مى كنيم. مثلاً بچه ها 
ياد مى گيرند چگونه كمدشــان را با 
موزاييك تزئين كنند. بنابراين، هرچه 
ما بــه ســمت كاربردى كــردن هنر 

برويم، بهتر است.» 
وى در ادامــه گفــت: «در هر 
منطقه اى هنرهاى ســنتى مخصوص 
بــه خود را دارد. اگــر از هر منطقه 

يك هنر ســنتى در كتاب باشد، فكر 
مى كنــم بهتر اســت. يعنــى كتاب 
نماينده ى هنرهاى ســنتى كشور هم 

باشد.»

آقاى جعفرى، ديگر معلم حاضر 
در جلســه نيز نظراتــش را اين گونه 
بيــان كرد: «پيشــنهاد مــن برگزارى 
برون شهرى  يا  اردوهاى درون شهرى 

براى آشنايى بيشــتر دانش آموزان با 
آثار هنرى است. خود ما دبيران كم و 
بيش كه به موزه ها مى رويم، از آثار 
هنرى تأثير مى گيريم و در روند كارى 

ما تأثيرگذار است.»
نشســت دبــيران هــنر از چهار 
گوشه ى كشــور، ميهمانى هم از شهر 
قروه استان كردســتان داشت. آقاى 
محمد صمدى معتقد بود: «نمى توان 
نقش كتاب را ناديــده گرفت، چون 
ما بــه سرفصل هايى نيــاز داريم كه 
همه ى معلمان از آن استفاده كنند. 
مثلاً من وقتى بــه عنوان معلم وارد 
مدرســه مى شــوم، بايــد دنبالــه رو 
معلم قبلى باشــم. هم چنين پيشنهاد 
مى كنم، ضميمه اى با عنوان هنر هر 
اســتان به كتاب هنر اســتان اضافه 
شــود كه در آن هنرهاى هر اســتان 
معرفى شــود؛ مثل كتــاب جغرافياى 
استان كه از تجربيات خوب سازمان 

پژوهش بود.» 

معلــم متخصــص+ معلــم 
خلاق

خانم احمدى، از اسلام آباد، يكى 
ديگر از معلمان حاضر در اين جلسه 
است كه مى گويد: «در جايى كه من 
تدريس مى كنم، هنر جايگاهى ندارد 
و من بايد دانش آموزان را علاقه مند 
كنم. يــكى از كارهايى كــه به ذهنم 
رسيده اســت و انجام مى دهم، اين 
است كه از ميان كارهايى كه بچه ها 
انجــام مى دهند، هر كــدام كه بهتر 
باشد را به ديوار كلاس نصب مى كنم. 
بــا ايــن كار بچه ها خيلى تشــويق 
مى شــوند و رقابتى بينشان به وجود 
مى آيــد كه هم آثارشــان از يكديگر 
بهتر باشــد و هم معلمان ديگر اين 
آثــار را ببينــد و تشويقشــان كنند. 
يعنى از تشــويق به عنوان چاشــنى 

اصلى تدريس استفاده كرده ام.» 

آقاى صمدى در تكميل ســخنان 
ايــن همكار ادامــه داد: «ما علاوه بر 
پرورش معلم متخصص هنر، به معلم 
خلاق هــم نيــاز داريم تــا بتواند از 
ســاعتى كه در اختيار دارد، به صورت 
مفيد اســتفاده كند و يــك كار هنرى 
ارائه دهد. به بهانــه ى اين كه محيط 
مناسب نيست و يا اين كه هنر جايگاه 
نــدارد، كلاس را تعطيل نكند. من در 
چنين شرايطى از هنرهاى نمايشى مثل 
پانتوميــم اســتفاده مى كنــم كه هم 
بى سروصداســت و هم بچه ها دوست 
دارند كه كارهاى روزمره زندگى را به 

صورت پانتوميم اجرا كنند.» 

دوره ى  از  هــنر  تدريــس 
ابتدايي

خانــم زينــا پيراســته، از شــهر 
تويسركان در اســتان همــدان. نيز از 
ديگر معلمان هنر بود كه سخنانش را 
اين گونه آغاز كــرد: «ابتدا مى خواهم 
بر بعضى از نكات دوستان تأكيد كنم؛ 
به خصــوص در رابطه با تدريس هنر 
در دوره ى ابتدايــى. يعنــى اگر قرار 
اســت تغيــيراتى در شــيوه ى آموزش 
هنر ايجاد شــود، بايد از پايه باشد تا 
مفاهيم اوليه به دانش آموزان تدريس 
شــود. در ايــن صــورت كار معلم در 
دوره ى راهنمايــى تحصيلى  راحت تر 

خواهد بود.»
هم چنــين، بايد كاربــرد هنرهايى 
كــه به بچه هــا آمــوزش مى دهيم را 
بــه آن ها بگوييم. مثــلاً بگوييم كه با 
سيب زمينى مى توانند آرم درست كنند 
يا حتى چاپ روى پارچه انجام دهند. 
مــن قبول دارم كه كتــاب اين ايراد را 
دارد كه به دانش آمــوزان كاربرد اين 
هنرهــا را نمى گويد و اگر قرار اســت 
كتــاب تغيير كند، بايــد روند تكميلى 
داشــته باشــد و كاربرد هنرهــا را نيز 

آموزش دهد.»

در هر منطقه اى 
هنرهاى سنتى 

مخصوص به 
خود را دارد. اگر 

از هر منطقه 
يك هنر سنتى 

در كتاب باشد، 
فكر مى كنم 

بهتر است. يعنى 
كتاب نماينده ى 
هنرهاى سنتى 
كشور هم باشد
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خانــم پيراســته در ادامه گفت: 
«من سابقه ى تدريس تصويرسازى و 
تاريــخ هنر ايران در هنرســتان را نيز 
تصور  دانش آموزان  متأســفانه  دارم. 
مى كننــد، هركــس كه تنبل اســت، 
گرافيك مى خواند. الان در مؤسسه اى 
كه تدريس مى كنم، دانش آموزى دارم 
كــه معدلش ۱۹/۵ اســت و فقط به 
خاطر علاقه اش، در اين رشته تحصيل 
مى كنــد و بقيــه ى كلاس معدل هاى 
خيلى پايين دارنــد. مدتى پيش هم از 
اداره ى شــهرمان، بازرسى به مدرسه 
آمد كه مى گفــت دانش آموزان تنبل 
به هنرســتان مى آيند! يعنى اين باور 
به يك فرهنگ تبديل شــده اســت. 
رشــته هاى  دانش آموزان درس خوان، 
رياضى و تجربى و اگر كمتر درس خوان 
باشــند، رشــته ى انســانى را انتخاب 
مى كننــد و در مراحل بعد سر كلاس 
رشته ى گرافيك مى نشينند تا مى رسد 
به رشته ى خانه دارى. همين فرهنگ 

باعث شده است، بازده اُفت كند.» 
وى افــزود: «نكتــه ى ديگر اين 
اســت كه پُســت من دبيرى است و 
نمى توانــم در هنرســتان بــه صورت 
موظف تدريس كنــم، چون هنرآموز 
نيســتم و لــذا از توانــم اســتفاده 
نمى شــود. در حالى كــه در درس هاى 
تخصصى رشــته ى گرافيــك به دبيران 
واجد تخصــص نياز داريــم كه نبود 
آن ها باعث مى شــود كــه هنرجويان 

بسيار ضعيف عمل كنند. 
مــن بــر اســتفاده از توانايــى 
معلمان بــه طور صحيــح و سرجاى 

خودشان تأكيد دارم.» 

وقت كم، آفت تدريس هنر
خانم ســتاره انتظار شبســترى، 
اولين معلم از شــهر تهران اســت كه 
نظراتش را بيان مى كند. او دو ســال 
سابقه ى تدريس دارد و در هنرستانى 

كار  بــه  مشــغول   ۴ منطقــه ى  در 
اســت. او مى گويد: «طى دو ســال 
تدريســم، همواره اين ســؤال براى 
مــن مطرح بوده كــه هدف از درس 
هــنر در دوره ى راهنمايــى تحصيلى 
چيســت. آيا مى خواهيم هنر گذشته 
و معاصرمــان را معــرفى كنيــم؟ آيا 
مى خواهيــم رشــته هاى كاردانش و 
هنرســتان را به آن ها معرفى كنيم؟ يا 
فقــط وظيفه داريم كه دانش آموزان 

را سركلاس ساكت نگه داريم؟» 
او در ادامه گفت: «من احساس 
مى كنم كــه معلمان ما تا حدودى از 
دانش آموزان عقب تر هســتند. چون 
هــنر همواره به روز مى شــود و من 
هــم براى اين كه بتوانــم پابه پاى آن 
پيش بروم، بايــد دوره هاى خاصى را 
طى كنم. يعنى خودِ من بايد آموزش 
ببينــم. هم چنين، پيشــنهاد مى كنم 
كــه ســه ســال دوره ى راهنمايى را 
تقســيم بندى كنيم، بــه گونه اى كه 
مثلاً سال اول خوش نويسى، سال دوم 
طراحى و سال ســوم تلفيقى از اين 

دو باشد.» 
آقــاى تيمورى در پاســخ به اين 
معلم گفــت: «اين تقســيم بندى با 
هم خــوانى  روان شــناختى  ديــدگاه 
ندارد. ما بايــد ابژه هاى هماهنگ را 
ببينيم كه مى تواند در خوش نويسى، 
طراحى، صنايع دستى، فن بيان و ... 
تجلى پيدا كند. بنابراين ما نمى توانيم 
هــنر را بــه دانش آمــوز ديكته كنيم 
و محــدود كــردن آن ها بــه يك هنر 

مشكلات خاص خودش را دارد.»

خانــم ســميرا مقدمى از شــهر 
قدس تهران نيز علاوه بر ذكر كمبود 
وقت در تدريس هنر مشــكل نمره را 
بيان داشت كه در زمينه ى درس هنر 
وجــود دارد. او گفت به نظر من در 

وادى هنر نمره بايد توصيفى باشــد. 
اســتعداد امرى ذاتى است و هنر هم 
امرى ذوقى است. واقعيت اين است 
كه نمره گاهى اوقات به ذوق بچه ها 
لطمــه مى زند، اما مــا مجبوريم كه 
نمره ى تعريف شــده به دفتر تحويل 
دهيــم. نمره چيزى نيســت كه آن را 
در راســتاى جدى گرفــتن درس هنر 
تلقى كنيم و به كسى كه آن را جدى 

نمى گــيرد، نمره ى كــم بدهيم. جدى 
گرفتن هنر با تدوين يك كتاب خوب 
و فعاليــت بهتر و بيشــتر گروه هاى 

هنر مناطق ميّسر مى شود.
مشكل ديگرى هم كه من شاهد 
آن هســتم احترام به هنر است. من 
پنج ســال در سنندج تدريس كردم و 
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آن احترامى كه بايد به هنر گذاشــته 
شــود را ديدم. به هيچ  وجه تدريس 
هنر به دبيرهــاى غيرتخصصى واگذار 

نمى شد. اما در شــهرقدس كه يكى از 
مناطق تهران اســت، مــن براى اين 
كه بتوانم ســاعت هاى هنر را بگيرم، 

مى جنگم!»

معلــم هنر همه فن حريف 
نيست

آقاى سعيد رستمى، از پاكدشت 
ورامين مى گويد: «اگر مشكل اساسى 

درس هــنر را بســط دهيــم، متوجه 
همه ى نظام آموزش و پرورش خواهد 
شد. در واقع اين مقوله شايد نزديك 

به ۲۰ ســال است كه دست نخورده 
باقى مانده است.» 

دوره ى  در  تجربــه اش  از  وى 
گفــت:  و  كــرد  يــاد  دانشــجويى 
«رشــته ى مــن در دوره ى كاردانى و 
كارشــناسى آموزش هنرهاى تجسمى 
بود، اما قويــاً مى گويم كه حتى يك 
واحد بــا عنــوان آمــوزش هنرهاى 
تجســمى نداشــتم و تمــام واحدها 
هنرهاى تجســمى بود. كــدام يك از 
ما مى تواند به يك دانش آموز ســال 
اول راهنمايى بقبولانيم كه از ســياه 
مشــق ميرزا غلامرضا لذت ببرد. اين 
موضوع همان قدر ســخت است كه 
بخواهيم فيزيك كوانتوم را به همان 
دانش آموز ياد دهيم. ما هيچ درس و 
اســتادى نداشتيم كه به ما چگونگى 
آموزش خوش نويسى به دانش آموز را 

آموزش دهد!
نكته ى مهم ديگر اين اســت كه 
اصلاً لازم نيست معلم هنر در همه ى 
زمينه هــاى هــنرى تخصص داشــته 
باشــد. كافى اســت كه در يك رشــته 
تخصص و با بقيه ى زمينه ها آشنايى 
داشته باشد تا اگر دانش آموزى به او 
مراجعه كرد، بتوانــد او را راهنمايى 

كند.» 
ايشــان تأكيــد كــرد: «حلقه ى 
مفقوده در نظــام آموزشى ما، بحث 
خلاقيت اســت. يعنى خلاقيت اصلاً 
معناى خارجــى ندارد. بــراى مثال، 
نقاشى درسى است كه دانش آموز بايد 
در آن خلاقيــت به خرج دهد. زمانى 
بــه دانش آموز اجازه مى دهيم كه از 
هــر ابــزار و رنگى براى ترســيم هر 
آن چه كه مى خواهد، اســتفاده كند 
و زمانى هم يــك مكعب روبه رويش 
مى گذاريــم تا طرحى از آن بكشــد. 
ايــن دو خيلى بــا هــم متفاوت اند. 
كــودكان وقتى آزاد باشــند، واقعاً از 

كارشان لذت مى برند. 

مــن اميدوارم با ديــد دوباره به 
نظــام آمــوزشى، اين مشــكلات حل 
شــوند. من به عنوان معلم نمى توانم 
دانش آمــوز را به هنر علاقه مند كنم، 
آن هــم در حــالى كه بــه دليل يك 
تعطيلى ممكن است كه در ماه فقط 

يك بار دانش آموز را ببينم.» 

هنر، غذاى روح
آخرين نفر از معلمان آقاى اميد 
رســولى، از دماوند بود كه اين نكات 
را بيــان كــرد: «مطمئناً مــن آن قدر 
توانمند نيســتم كه بتوانم يك هنرجو 
را آمــوزش دهم، اما وظيفه ى من به 
عنوان معلم هــنر دوره ى راهنمايى، 
ايجــاد انگيزه در دانش آموز اســت. 
منِ معلم بايد بــه دانش آموز ثابت 
كنــم، همان گونه كه انســان نيازمند 
خوراك،  پوشــاك و مســكن است، به 
غــذاى روح هم احتيــاج دارد و آن 
غذاى روح چيزى غير از هنر نيست. 
اگر من توانســتم اين موضوع را به 
دانش آمــوز ثابــت كنــم، وظيفه ى 
خودم را به عنــوان معلم هنر انجام 

داده ام.»

مشكلات عادى نمى شوند
در انتهاى جلســه، آقاى تيمورى 
ضمن تشــكر از حاضران در جلســه 
گفت: «من از محورهايى كه هركدام 
از بزرگــواران بيــان كردنــد، كــمال 
اســتفاده را بردم. گاهــى اوقات كه 
ما در بطــن ماجرايى قرار مى گيريم، 
مشكلات عادى مى شوند. اما در اين 
جلســه با وجود اين كــه ما مقدمات 
لازم را هــم برايــش ايجــاد نكــرده 
بوديم شــاهد بوديم كه بارش ذهنى 
سيستماتيك صورت گرفت و مطالب 
تــازه و محورهاى ارزشــمندى بيان 
شدند. من اميدوارم كه بيشتر بتوانيم 
از اين گونه نشست ها برگزار كنيم و 

از نظرات شما بهره مند شويم.» 

حلقه ى مفقوده 
در نظام آموزشى 

ما، بحث 
خلاقيت است. 
يعنى خلاقيت 

اصلاً معناى 
خارجى ندارد


